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 گزاري سپاس

و مساعدت كردندبر خود لازم مي و،دانم از تمامي كساني كه در تنظيم اين رساله بنده را ياري تشكرّ

وبه.سگزاري كنمسپا ويژه استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر تسنيمي كه به عنوان استاد راهنما با دقتّ

و ارشاد خود در تهيهدلسوزي هر چه تمام و دقتّي اين نوشتار دريغ نكردندتر، از راهنمايي و نيز دلسوزي

و قدرداني و داوران گرامي كمال تشكرّ . را دارماستاد مشاورم آقاي دكتر رحيمي
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ي تحصيلات تكميليي دوره نامهي پايان فرم چكيده

 دفتر مديريت تحصيلات تكميلي

 8833321264:شماره دانشجويي علي محمد:نام رحيمي:نام خانوادگي دانشجو

 دكتر ابوالقاسم رحيمي:استاد مشاور دكتر علي تسنيمي:استاد راهنما

و علو:دانشكده و ادبيات فارسي: رشتهم انسانيادبيات  زبان

:تعداد صفحات:تاريخ دفاع كارشناسي ارشد:مقطع

در: نامه پايانعنوان و ايمان  معنوييمثنوكفر

.،كلام اسلامي،روايت پردازيمثنوي معنوي،ايمان،كفر،مولوي:ها كليدواژه

:چكيده

ز و ايمان را در ميان فرقههاي شكلمينهدراين تحقيق، نگارنده ابتدا و گـروه گيري بحث كفر هـاي اسـلامي مـورد ها

و كلامي از نظر گذرانيدهبررسي قرار داده است، آن گاه مؤلّفه و بررسـيو هاي ايمان را از نگاه فقهي سپس با تحليل

و اشعاري كه در و مرز آن پيرامون مؤلّفه مثنوي حكايات مشـخص گردانـده مولويرا در نگـاه هاي ايمان است، حد

.است

و گروهنظرگاهي تلفيقي از آراي فرقه،مولويآن چه پيداست نظرگاه  مولانـا انسان در نگـاه.هاي مختلف استها

آنكاسب عمل است نه ايجادكننده ه اوست، اما به جهت دروني بـودن آن، ترين معيار در نگااساسي»تصديق قلبي«.ي

؛ لاجرم و فعلي است مي» اقرار به زبان«و»عمل به اعضا«حاجتمند شهادت قولي .نمايدرا به عنوان گواهان ضمير ياد

هاي ايمان است، خود نشانگر آن است كه مفهوم ايمان امري ايستا كه در نگاه وي امري مهم در مؤلّفه»عمل به اعضا«

و كاهشو  .ثابت نيست، بلكه امري است قابل ازدياد

و چنين نگـاهي بـا انديشـه بسيار گسترده مولانا مفهوم ايمان در نگاه ي عـاري از تعصـبات تر از مفهوم اسلام است

ميفرقه و كلامي او سازوار .نمايداي

و نكوهيده است، بدان جهت است كه بياز منظر اخلاقي واجد رذيلت كفر در نگاه وي اگر زشت . شمار اسـت هاي

و در عين حال گسستگري، ساختاري پيوستي منحصر به فرد او در روايتشيوه گونه است، امري كه گويـاي گونه

و نشانگر تأثير پذيري او از قرآن كريم استجولان روح بي مي مولانااز ديد عرفاني،. تاب او كـه چـون نمايـد اشاره

و ايمان نيست و مقصد نهايي هر دو نيز معشوق است،تفاوتي از اين منظر بين كفر و ايمان معبود است .خالق كفر
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 پيش گفتار

و تا حدديدگاه و ايمان توسط فرقههاي مختلف و هاي اسلاميي متفاوت درمبحث كفر مطرح شده

ه را به سبب اميآنان خلفاي بني.اين بحث نخستين بار توسط گروه خوارج طرح گرديد.دوجود دار

ايبه خروج از دايره خصوص گناهان كبيره،به،ارتكاب گناه و كافر دانستندمي در همان.ان متـّهم كردند

ف بارقهـدوران و مرتكب گناه،ي مرجئه به مخالفت ه را فاسق شمردنده كبيري گناحتّ نظر خوارج پرداخته

و آوردهن را تصديق قلبي به وجود خداوند، نيز ايما متكـلمّان اشعري.نه كافر اسلامرـپيامبهاي پيامبران

م ستنددانمي)ص( ميؤو مرتكب گناه كبيره را در صورت تصديــق قلـــبي مقابل،در.دندرشممن

با» عمل«رامعــتزله حقيقت ايمان   لذا مرتكب گناه كبيره در نظر آنان،نستدامي» معرفت«همراه

و تنهاستدانعمل را در تحققّ ايمان دخيل نميچون مرجئه،هم اميهي كرّرقهـف من باشد،ؤمستتواننمي

يق قلبي ايمان را تصد،)اماميـه( در حالي كه متكلمّان شيعه.ستدانمي اقرار زباني را براي ايمان كافي

و اقرار زباني را مي .دانند نمي نياز دانند

و اهـل قـَـــــــدرچنين بحث اسـت تا حشر بشرهم در ميان جــبري

) 5:3214جمثنوي،(

آن،عـــرفا و توكلّ ورزي از و خود را به معشوق سپردن است،جا كه مبناي ايمانشان اعتماد  دن

و اعتقادي را،بحث ت هاي كلامي ن،ي اعتقادات استمل در حوزهأكه فاوتت.گرفتندميبه چيزي

و حكيمان در ماهي منظرعارفان و عارفانت ايمان است كه حكيمان تصديبا متكلّـمان ق را امري ذهني

و شهودي مي و آثارانديشه.دانندامري قلبي وأت مولانا ها بر ثير شگرفي هم بر اهل شريعت اهل عرفان هم

و راهگشا قابل توج،مهم، هاي او در هر موضوعيبه يقين ديدگاه.و داردو طريقت داشته لذا است؛ه

هكه مولانااتشناخت نظري ميسادهبهر موضوعي معمولاًدر در واقع شناخت،شودترين زبان بيان

و عموماًهاي مختلفي است كه ديدگاه .گرديده است غامض بيان به صورتي دشوار
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و ضرورت  هدف

ميي ديني آن چه انديشهدر جامعهي سطوربه اعتقاد نگارنده و خاص نمايد، يـا آن اي را مقبول عام

مينهرا مطرود زما و ايمان استاش و ايمان ميزاني است كـه همـاره انديشـه.سازد، معيار كفر و كفر هـا

ميصاحب انديشه از چشـم انـداز متشـرّعين)هجري قمري309متوفّا(حلّاجاگر. شوندها با آن سنجيده

ميكفه متشرّعين از باور بود،شدن بر دارلايق حتيّعصر ير شـايبهاگ.نمودي كفرش بر ايمانش سنگيني

و ايمان بوده كه شخصي را محبوب يـا راض را از اين مجادلات فرو نهيم، اغ برداشت دين ورزان از كفر

ميمنفور مي و ايمان در پنداشت آنان چه مفهومي خـود داسـتان توانست داشت،نموده، حال اين كه كفر

.ديگري ست

و ايمـان مولانااين تحقيق برآن است تا نظرگاه در جسـتجويي. بجويـد مثنـويدر را در باب كفـر

و حاصل جميع تجارب عرفاني« زرين كوبيبه گفتهكه همان اثريمثنوي دنياي اسلام در تمـام زبده

كـه ضـرورتي پـيش از آن كاوشي از اين منظر حتّـ.)1379:299زرين كوب،(»شودقرون محسوب مي

اس باشد، .ت واجبفرضي

ي تحقيقپيشينه

ه چنـدان مـورد توجـ،ي سطور از آن آگاه اسـتي اندك نگارندهچنين موضوعي تا آن جا كه مطالعه

و كفرتنها كتاب.تنبوده اس ديالدين كيوانمجدي ترجمه لئونارد لويزناز فراسوي ايمان ر سـت كـه

و ايمان را به صورتي اجمالي در انديشهقصه،فصل پاياني بررسي نموده، شبستري شيخ محموديي كفر

آن. درخوركرده است نيز عنايتي)هجري قمري525متوفّا(همداني عين القضاتوي در آن به آراي  جـز

هجـري 910يـا 906متوفـا(ملا حسين واعـظ كاشـفي از لب لبابو كريم زماني ميناگر عشق كتاب

.اي بسيار مختصربه اين موضوع اشارتي دارندنيز به گونه)قمري
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 سؤالات اساسي تحقيق

بهيواژه مولاناآيا.1 و ايمان را تنها  يا ايمان وضعيتي رواني است؟ باور به كار برده معناي عقيده

 بدين موضوع چگونه است؟ مولانانگاه فقاهتي.2

 بدين موضوع چيست؟ مولانا نگاه كلامي.3

مي مولانا آيا نظر.4 دانستند، يا هم چون معتزله به اشاعره نزديك است كه ايمان را ناظر به بعد باطني آن

ميعلاوه بر تصديق، عمل صالح را ني  داشته است؟ز جزء لاينفك آن محسوب

و ايمان چيست؟ مولانا نگاه عرفاني.5  پيرامون كفر

 هاي تحقيقضيهفر

ي واژه.1 .و امنيت استتي رواني است، نوعي احساس ايمني بيشتر وضعي مولاناي ايمان در انديشه

.نزديك باشد حنفيهبايد به نظرمي مولانا نگاه فقاهتي.2

.نزديك استاشعري بيشتر به آراءمولوي نظريات در سطح كلام.3

مي گرچه مولانا.4 كند، اما به جهت دروني بودن آن، نيازمند شهادت هم چون اشاعره ايمان را تصديق ياد

و فعلي مي .داندقولي

كل عين القضاتبه آراي مولوي نگاه عرفاني.5 هايي مذاهب راجلوهگرايانه كه همهنزديك است، نگاهي

.پنداردحقيقي واحد مي

مي سپاس علي تسنيمياز استاد محترم راهنما جناب آقاي دكتر ختامدر كه در همه گزاري ويژه ي مراحل اين نمايم

بي پاسخ ارهتحقيق، هم و خامي شمار من بوده گوي سؤالات بي اند و را تجربگي ها گذراندن اين. نمودند تحمل بردبارانههايم

مح پايان  ابوالقاسم رحيميهمچنين از استاد مشاورم جناب آقاي دكتر. ضر ايشان افتخار بزرگي براي من خواهد بودنامه در

ها را براي من آساننه تنها در نوشتن اين تحقيق بلكه در طول اين دو سال، سپري كردن سختي هايشانسنجينكتهكه

و تمامي عزيزاني كه راه نوشتن اين پايان نموده را اند مي هموار كردند، سپاس نامه .كنم گزاري
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 ايمان هايفهلّؤم: اولفصل
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و اصطلاحي و كفر از نظر لغوي  معاني ايمان

( أَمنَ استيمصدر باب افعال از ماده يا ريشه ايمان يؤمنُ= أاْمنَ. ي ايمان واژه). ايمان=، ائمان آمنَ،

و اعتماد كردن است و«: به معناي اطمينان، گرويدن و اطمينـان و وثـوق و تصـديق ايمان به معني گرويدن

و تصد و انقياد و به معني خضوع و فضيلت نيـز آمـده اسـت مقابل كفر است و ثبات : 1366،سـجادي(»يق

و آرامش نيز از آن برداشـت مـيني ايمان نيز پيداست، ايمن گرداهمان طور كه از واژه).364 در.شـود يدن

و تصـديق،اعتماد كردن«: معاني مختلفي ذكر شده است»ايمان«ي ذيل واژه،ي دهخدانامه لغت گرويدن

بيزنهار گردانيدن، ايمن كردن، و و قبول بيم گردانيدن كسي را،دادن و گرويدن به او تصديق كردن كسي را

و در انقيا واژه در ايـن).1/589: 1337،دهخـدا(»باورداشت،فروتني نمودن،د او درآمدنشريعت وي كردن

چنـدين معنـا را در برابـر ايـن واژهي قرآننامه دانشدر مشاهيخرّ.قرآن كريم نيز معاني مختلفـي دارد 

و قلبي آوردن.2ايمان آوردن، گرويدن.1«:آورده است تصـديق بـه(ن، باور كردنقبول داشت.3 ايمان باطني

و عبادت.5اعتراف به وحدانيت.4)قلب و احكام اسـلام.6 عمل اعتقـاد داشـتن بـه خـداي.7دين، شرايع

به«:ي ايمان را تصديق دانسته استنيز واژه لسان العربصاحب ). 1/334: 1377،رمشاهيخّ(»يگانه ايمان

و برعكـــس آن تكذيب باشدمعني تصـــــد  العروس تاجصاحب.)124:ق1414ن منظور،اب(»يق است

و به نقل از .)145:ق1306 زبيـدي،(» ايمان دخول در صدق است اصل«: گويدمي أزهري هم با تأييد آن

و آرامـش.)167: 1371شرتوني،(نيز همين نظر را دارددالموار اقرب صاحب أمن در اصل آرامـش خـاطر

و از بين رفتن بي و هـراس است نفس .)121:ق1412،راغب:ك.ر(م

:استآمده فرهنگ معارف اسلامي در كتاب

:مان، ايمان بر دو قسم باشددر اصطلاح متكلّ«

ميايمان: ايمان مستقر-1 و نه و تقليد است .يقينيهيهخوذ از ادلّأكه ناشي از ظن

و تحقيـق حاصـل شـود يقينيه بر مبناييايماني كه از ادله: ايمان مستودع-2 : 1366،سـجادي(» اجتهاد

365(.

و تحقيـق بـه. نيز آمده است ملا حسين كاشفيشبيه همين كلام در سخن وي ايمان را تصديق به اعتقـاد

و تق مياجتهاد تعريف نموده : كندسيم بندي ايمان را دو نوع ذكر
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 ايمان تقليدي-1

 تحقيقي ايمان-2

:كه ايمان تحقيقي خود بر دو قسم است

 ايمان تحقيقي استدلالي-1

 ايمان تحقيقي كشفي-2

تقليد به سـرحد تحقيـق نـزوليايمان بايد كه از پايه«: داوري وي در باب تقسيم بندي فوق چنين است

و اگر به مرتبه تيفرمايد و سبب رفع درجـات كشف نرسد باري از مقام استدلال در نماند ا موجب نجات

و الّ .)146:1375كاشفي،(»د قول بي عمل كار برنيايدا به مجرّگردد

مييچه از آرا آن آن،باشدمي» تصديق« اين است كه معناي حقيقي ايمان،آيد لغويان به دست چه يعني

زو اطمينان،پس ايمان. را با زبان گفتي با قلب نيز تصديق كني و حصول امنييافتن نفس، تال خوف

مي«:تاس آن زيرا وقتي خبري را تصديق .)97:ق1306زبيدي،(»دهيمميا از تكذيب در امان قرارر كنيم

و اصطلاح و اعترافايمان در عرف جامعه اسلامي به معناي اعتقاد به شريعت محمدي و رسول به خدا

و  نمي... غيب و در مفهوم عام آن به معناي هر و پذيرفتن باشد وع باورداشت، عقيده، تصديق

و اقـــرار معـــرفه الايــمانُ«:فرمايندمي حضرت رسول.است و عــملُ بالاركان بالقـــلب » بالسّان

.)69: نهج الفصاحه(

و كافريواژهبراي ه كــفــر : يچ قرابتي نداردمعاني زير ذكر شده كه برخي از اين معاني با ديگري

و پوشاندن نعمت خداوند را، ناگرويدن،انكار كردن،ناسپاسي« بي كردن و بيالحاد و ضد،اعتقاديديني

در.)16/40: 1337،دهخدا(» ايمان »ترـس،دنـپوشاني«:نيز چنين معنا شده است المفرداتاين واژه

،«:و لفظ كافر در معناي.) 312:ق1412راغب،( كهآن تاريكي، ابر تاريك، كشاورز، زره، شب تاريك

و رود بزرگ، پس«).39/221: 1337دهخدا،(»زمين همــوار جامه بالاي يكديگر پوشيده باشد، دريا

مي،كافر را كافر گويند شب را هم به اين خاطر).287:ق1414ابن منظور،(»پوشاندچون نعمت الهي را

ميكه اجسام را با سياهي ميپوشاناش و خاك پنهان و دانه را در زمين و زارع را از آن جهت كه بذر كندد

يكي از معاني،چنان كه در ابتدا آمدهم). 336:ق1412راغب،:ك.ر(كافر گويند،پوشاندو روي آن را مي

دريهكلم بنيادين و و كفران است ب كفر، ناسپاسي  تبار اشتراك لفظي كفراعهاين معني است كه ناسپاسي
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آندر معني بي و ايماني بييك رذيله منفور واقع شده كه معناي آن را از حد چنان مطعون مراتبهاخلاقي

كهبالاتر برده تا حد بي و ديني آن و بويي از كفر در معني شرعي عنوانه كفران در معناي ناسپاسي رنگ

ذ.ضروري دين يا حق را نيز پذيرفته است انكار هن مسلمانان صدر اسلام نيز، هر شگفت آن است كه در

بيداشته است، كه كدام يك از دو معناي، صريحاً معلوم نميا كه متنج ايماني مورد نظر بوده ناسپاسي يا

مي»كفر«ي ترديدي در فهم معناي واژهحالت،است مفاهيم اخلاقي، در كتاب ايزوتسو.آمده استپديد

ازح ديني در قرآن مجيد مي بخاري صحيحديثي را كند،كه بيانگر ترديد مسلمانان از مفهوم كفر روايت

كه آتش جهنم را به رؤيا ديدم: فرمود)ص(پيامبر«: است در اينو هان كه بيشتر ساكنان آن زناني بودند

شد.جهان كفر ورزيده بودند ف:سؤال  نسبت ناسپاسي ازكفران،منظورمننه:رموديعني كافر به خدا بودند؟

.)248: 1378،ايزوتسو(»برابر نيكي استدربودنوناسپاس شوهرانشانبه

و سپاس است و در اصل متضاد شكر مقابل ايمان ودر معني نقطه، اما در اصطلاح،اگر چه كفر در لغت

خ و روز قيامت است هاي او،، آورده)ص( داوند، نبـوت پيامبرتكذيب، انكار صاحب. ملائكه

سترتُّهأي)أكفره بالكسر(كفرت الشيء«: كند، نقل ميصحاح صاحب،جوهريهم از قول العروس تاج

ب«: آمده الموارد اقرب در1.)124: 1306زبيدي،(» فالكفر الذي هو بمعني الستر  وه معناي انكار كفرِ نعمت

و ضد شكر مي عر پوشاندن آن است و در ). 321:ق1371شرتوني،(2»كَفرََ درعه بثوبٍ:ب رايج استباشد

و سپاس پس نتيجه مي و در اصل نقيض شكر و مستور گردانيدن گيريم كه كفر در لغت به معني پوشاندن

آنام. است و فرد مؤمن، جا كه اظهار شكرا از ب از لوازم ايمان است هاي پروردگارشه نعمتمعترف

و اعتقاد گويند است، و كافر را فرد فاقد ايمان .مقابل ايمان به كار گرفته شده

و نبوايدر معناي گسترده عنوان كافر«:در علم فقه و بر هر كس كه منكر خدا و يا يكيكاربرد دارد ت

آن،ات اسلام باشد صدق مي كنداز ضروري و معرفت باشد از روي كه انكار اعم از و) كافر معاند(توجه

و غفلت يا از روي ميام؛جهل و تفحا وو يا اين) كافر مقصر(ص داشته باشدتوان تحقيق كه فاقد توان

هر كس كه مؤمن نباشد، خواه يعني،پس مقابل كفر عدم ايمان است) كافر قاصر(باشد استعداد تتبع

.) 257: 1383لكي، قدردان قرام(»دناخواه كافر خواهد بو

پ.1 .پس كفر همان معناي پوشاندن است. شاندموپوشاندم چيزي را، يعني آن را
ه اش را با لباسي پوشاندمزر.2
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اس كافر آن كسي است كه به غير اسلام گرويده است«:آمده است تحرير الوسيلهدر كتاب لام يا به

و ليكن چيزي را كه مي ازگرويده رسالت ضروريات دين است بطوري انكار نمايد كه به انكار داند

و يا تكذيب او يا ناقص دانستن شريعت كهيا. مطهره برگردد پيغمبر و يا كاري از او سر زند  گفتاري

و چه و فرقي بين مرتد اصلي، چه حربي و خوارج كه خداا ناصبيام. ذمي نيست موجب كفر او شود ها

مي آنها را لعنت مي(ا غالي ام... باشندكند نجس تا كساني كه غلو ـ را ـ عليهم السلام و مثلاً مقام ائمه  كنند

صو) برندميالوهيت بالا گرنهو،كافرونجس است،انكارخدا ياتوحيديانبوت شود رتي كه غلواوموجبدر

،(»نيستكافر وشايد لازم باشد در اين جا اشاره).1/211: 1366خميني شرك اي كوتاه به تفاوت كفر

دو.داشته باشيم و درجات متفاوتي دارد هر يك از و شرك معاني برگونهبه،اصطلاح كفر خي اي كه در

هممصاديق  و و در برخي موارد كافر هستند افرادي هم كافرند وام،مشرك گاهيا مشرك نيستند

و.بالعكس وبت قسم اول مانند ملحدان و هم مشركدوگانه پرستان .پرستان كه هم مصداق كافر هستند

و نبوت قسم مع،پيامبر خودشان هستند دوم مانند اهل كتاب از طرفي چون معتقد به خدا ناي كافر به

دياام،حقيقي نيستند درو ضروريات دين اسلام هستند،)ص(پيامبر اسلامگر چون منكر رسالت از طرفي

و قرآني كافرند و كلامي ا مشرك به معناي اسمي آن هم ام،اسلام است چون كفر مقابل،اصطلاح فقهي

و مراتب پايين شرك،نيستند اند كه عزيز پسر مثلاً يهوديان قايل،را دارا مي باشندگرچه مشرك وصفي

و مانند،ا هرگز كافر نيستندام،قسم سوم كه مشرك هستند.مسيحيان قايل به تثليث هستند خداست

وام،شرك خفي در مقام عمل هستند مشركان وصفي كه داراي مانند،كلامي نيستندا هرگز كافر فقهي

و اهل و افراد ضعيف الايمان .نفاق ريا

و ايمانهاي شكلزمينه  گيري بحث كفر

كدر كتاب ايزوتسو معتقد است، اگر بخواهيم مفهوم ايمان را مورد اسلاميلاممفهوم ايمان در

مياز چهار زاويه بررسي قرار دهيم، اي«:وان به آن نگريستتي متفاوت مان از لحاظ معناشناختي مفهوم

آن-1:ي مورد رجوع داردارنكتهچه آن-2فاعل ير تجلّوص-4ساختار دروني خود فعل-3متعلقّ

آن).43: 1380ايزوتسو،(»خارجي آن م در قسم اول سخن از من حقيقي كيست؟ در قسمتؤاست كه

ايايمان داشتن چيست يا ماهيبه چه چيز ايمان دارد؟ در قسم سوم مسأله مؤمن حقيقي دوم، رات يمان
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مي دهد؟چه چيزهايي تشكيل مي ات طبيعي رود از ايمان باطني به عنوان تجليو در پايان اعمالي كه انتظار

).44: 1380ايزوتسو،:ك.ر(آن نشأت گيرد، چيست؟

شـ بهتر آن است پيش از آن كه به سـاختار درونـي ايمـان بپـردازيم؛ آن  گيـري چنـينكلچـه زمينـه

ت خوارج نخستين كساني بودند كه مفهوم كفر را در ميـان امـ.يموداري را موجب شد، بكاهاي دامنهبحث

مي،»آن فاعل«آنان مفهوم ايمان را از لحاظ.رواج دادند اسلامي آنان نگريستند؛ آن هم با رويكردي متفاوت

مييكه جامعه ااسلامي را اي ين دغدغهسازند، چه كساني هستند؟  ـاصلي خـوارج بـود، آنم هـا چنـينا

مييگونه پرسشي را به  ت اسلامي رانده شوند، كيانند؟كساني كه بايد از ام كردند،عكس مطرح

هر.ايمان داشتمفهومي آنان مفهوم كفربسيارچشم نوازترازاز اين روي در انديشه  طريقيآنان به

ت.نماينداكپ ايمانبيازعناصرراياسلاميجامعه خودمزعبهتاكوشيدندمي ي ترين شاخصهمهميركفمفهوم

ازجامعه نهضت خوارج شد، و آرامشياحساس امني به وارد شونده چه بسا به آن، ورود ايناي كه تا پيش ت

آنو بخشيديم و مال خود ايمن بودند، اكنون گرفتار وحشتي هولناك در .ندبود شده مسلمانان بر جان

آن هاي مهم خوارج،يكي از فرقه،هقازار ناميدند؛ وحشتيمي»ستعراضا«چه خود با تفتيش عقايد شخصي يا

:اسلامي ايجاد كردنديرا در جامعه

دررااز مييجامعه قه نوعي مراقبت بر اذهان كه اسلامي زمان خود اعمال متوفّا(زمحابن كردند، همان طور

مي)هجري شمسي456 اگزارش تفرازدهد ميقه به و اين پرداختنتيش اعتقادات شخصي يا استعراض د

به صورت و خشونتنم اصطلاحي بود كه دردر سده ادي از تروريسم وضعيتي عجيب؛آمدي اول هجري

ميمسل!و مسخره و حتّ در حالي كه يهوديان،؛ندتكشمانان را به نام تطهير اسلامي ممسيحيان وسيانجي

1388:360لويزن،(ت جاني داشتندامني.(

همكفت براي هامي نبودند،نيز مصون از چنين اتّپيامبران گذشته شد،خود، محدود نمي عصرانير حتي به

ميممثال برخي از جه كهيه تصور :كردند

كر موسي كه مطلقاً محال بود، درخواست چه را شدد، هنگامي كه از خداي، آن به] اين سخن[.كافر

كه موسيدرخواست به او اشاره دارد جه، زيراال بودمحاز خدا براي نشان دادن خود كسه،يماز نظر هيچ

عا تواند خدا را،نمي مي.بلكه حتي در آخرت ببيند،لمنه تنها در اين كهآنان كه نيز عيسي گفتند  هنگامي

چه را در نفس من استآ: گفت)به خدا( مين تو دانم،، نميو آن چه را در نفس توست داني،، بي گمان
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شدكاف! غيب ها دانايييبه همه :1380، ايزوتسو( فعل كفر است،دارد زيرا تصور اين كه خداوند نفس،ر

52(.

متخوارج بسياري از انديشه بملّكهاي كلامي را كه بعدها و تأمين پرا غور داختند با غرضل بيشتر بدان

دل سياسي مطرح كردند؛ و م اغراضي سياسي كه در ابتدا بسيار دست براي شد،يبازانه از سوي آنان مطرح

آنكفتمفهوم نمونه  آنرا به نحلهير كه به سهولت مصاديق بدان منتسب الف بودند،مخانهايي كه با

م كردند،مي كهوضيكي ديگر از رج هر خوا.بود» گناه كبيره«مفهوم سخت بدان دلبسته بودند، خوارج وعاتي

و در حدو دانستندمي مرتكب گناه كبيره كه را در اردوي آنان نبود، افراطي آن حتي او را متهم به كفر

).79: 1380ايزوتسو،:ك.ر(انستنددمشرك مي

اي بايد را در چه مقولهكه مرتكب گناه كبيره بودينا مشغول داشت، مين اوليه را سختپرسشي كه متكلّ

اين بحث بودند، كار خود را راحت خوارج كه خود آغازگران است، يا كافر؟هنوز مؤمناو آيا جاي داد؟

در«:استا پيدا بود اين بحث پر دامنه داريام كرده بودند، اوايل چهار تفسير متفاوت از مرتكب گناه كبيره

ا ميتاريخ كلام :شود سلامي ظاهر

)خوارج(ي مشرك است چنين انساني كافر محض يا حتّ-1

و-2 )و بعدها قائلان به قول جمهور جئهمر( من استمؤ هنوز مسلمان

)معتزله(مستقلي ميان آن دو استيلهق به مقوبلكه متعلّ نه مسلمان است نه كافر،-3

.)78: 1380،ايزوتسو(») حسن بصري( منافق است-4

ارتبـاط به دليلا طرح اين مفاهيمامي سطور نيست،هدف نگارنده» مفهوم گناه كبيره«يبسط انديشه

مي است،هداشت مينهاي ايمان در نگاه متكلّفهمؤلّباكه نزديكي براي مثال مفهوم گناه كبيره،نمايدضرورت

دمرتكبو اين كه  و سوي جاي دارد، آن مير كدام سمت مخود مشخص هاي ايمان در نگـاههفلّؤكند كه

؟آيا عمل همراه تصديق قلبي خوارج چيست؟ و اقرار لساني جزء لاينفك ايمان است يا خير

نـه اين درحالي بود كه اينان هاي كلامي را بنيان نهادند،ديشهخوارج خواسته يا ناخواسته بسياري از ان

اند بـا معتزله در واقع خواسته«:هاي نظري را داشتندچنين انديشهاي بودند نه پرواي اين مين برجستهكلّمت

،اي را كه به خاطر اقدامات خوارج ايجـاد شـده بـود سياسي آشفته منزلت بين المنزلتين جويطرح انديشه

ميچرا كه راه را براي توبه گناهكا كنند، قدري آرام بايـد،عي بودندو دست كساني را كه مد گذاشتندر باز
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سو بستندومي،هكاران رسيدهادر همين دنيا به حساب گن رااز بـدين كردنـد، تأييـد مـي نيز يي نظر خوارج

ا در صدور جواز كفر او احتياط ام تحق دوزخ است،سم،گونه اگر مرتكب گناه كبيره بدون توبه از دنيا برود

،(»ندهم عقيده بودئهبا مرج،كرده ).2/381: 1367دلوي

و البتـه ميانه معتزله را به نظري،اب كفر به مسلمانانسبينيم افراط خوارج در انتچنان كه مي رو كشانيد

و محصور نمي اين تنها به آن هـا نيـز درسـت،ستثنا نبودندمنيز از اين قاعده جئهمر شد،معتزليون محدود

رارتكبينمخوارجي مقابل انديشهينقطه چرا كه عمل را امري دانستند؛به هيچ عنوان كافر نمي گناه كبيره

مييثانوي در مقوله ).82: 1380،ايزوتسو:ك.ر(دانستندايمان

و حتي مفهوم ارجا به معني گرچه در ابتدا فعاليتشان جئهمر يـا» تعويـق حكـم« رنگ سياسي داشت

گ،تعليق حكم مي«:واه چنان مدعايي بودخود كههنگامي كه آنان اظهار در ايـن بـاب بايـد تعليـق كردند

بيحاكمان بني مشخصاً حكم كرد، .در نظر داشـتند،ي معيشت خود بودديني در نحوهاميه را كه مشهور به

كفـر كـردنم بـه به عبارت ديگر ارجا در اين مرحله به معناي اتخاذ موضع عدم تعهد يا امتنـاع از محكـو

هعدالتيحاكماني بود كه بي ا امـ.)83: 1380، زوتسـويا(»ر مسلمان پارسايي بسيار واضح بـود شان براي

يكي را به زوديسآنان توانستند اين موضع صرفاً سيا و ديگـر مفهـوم نماي تبديل نظام مندينظريهبه ند،

ن،ق حكم نبوددوم خود تنها تعليي در مرحله ارجا و آن هم ه بر حسـب زمـان بلكه به معناي تعويق است

راآ تر، به معناي تعويق عمل است، يعني در قياس با ايمان باطنيبه نحو مشخص«:بلكه بر حسب رتبه ن

و منحصـراً مبتنـي بـر سياسي اين است كه مفهوميانديشه داراي اهميت ثانوي انگاشتن، ايمان به تنهـايي

ايمفه و چه بد،مان باطني وم و عمل انسان، چه خوب  ـاساساً به حساب نمـي است : 1380ايزوتسـو،(»دـآي

83.(

اها ميال مرتكب گناعتزل  رج او را متهم بـه كفـر ولي چنان خوا،دانستنده كبيره را از مرز ايمان خارج

كه كردند،نمي مي اشاره شد، چنان .«: دندپيموحد اعتدال را . ب. او ،ز حد ايمان آمـد نده را به كبيره گويند

ا ليكن كافر نشد، و مؤ. لتين گويندين درجه را بين المنزفاسق گشت اگـر توبـه من شـود، اگر توبه كنند باز

ب و هر كه اهل بهشت استناكرده بميرد دوزخ جاودان د،ماند و هـر كـه در دوزخ باشـد روي ،وزخ نبينـد

ج و البته از آن : 1376، ابوالمعـالي(» در دوزخ بمانـد، بلكه تا ابد الابـدينا بيرون نيايدروي بهشت نبيند
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